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1- مقدمه
درد، در قلمرو فکر و اندیشة مولوی، جایگاهی بس رفیع دارد؛ زیرا در جای جای آثار 
خود می‌گوید: درد، درد، درد. این تکرار و تأکید بر درد، »در انسان اندیشة طلب بر می‌انگیزد 
تا مست و شوریده وار آن چه را در این طلب مطلوب اوست بجوید، روز و شب نیاساید و در 
جستجوی کمال از پای ننشیند«. )زرین کوب، 1383: 167( از این رو، بی دردی را مایة 

حزن و اندوه می‌داند:
زیرا که دگر چاره نداریــم جــزیــن رو درد گزین درد گزیــن درد گــزیـن	
دلتنگ مشو که نیستت بخـــت قریـن       چون درد نباشـدت از آن باش حزین

                                                                        )مولوی، 1378: 1482(
مقصود از درد »آمادگی روحی انسان است برای پذیرفتن امور ذوقی و حقایق روحانی و 
چیزهایی که می تواند انگیزة کارهای اساسی شود و نیروی حرکت سالک به سوی مقصود 
گردد«. )شفیعی کد‌کنی، 1383: 560( بنابراین مولوی، درد را باعث شوق و طلب می‌داند 

که موجب آگاهی از مبدأ قدسی و هویت متعالی و ملکوتی انسان می‌شود:
درد آمـد بهتر از مــلــکِ جــهـان 	  تا بخوانــی مــر خدا را در نــهـان

                                                                                 )مولوی، 1363: 203/3(
درد، در نگاه کلی مولوی بر دو نوع است: »یکی درد متعالی و برین که صاحب این درد، 
دچار دغدغة حقیقت می‌شود، و دیگر درد نازل و فرودین که صاحب آن دغدغة مسائل نازل 

نفسانی را دارد«. )زمانی، 1389: 329(
دردهای متعالی و برین، مانند درد عشق، درد طلب، درد دین، درد خداطلبی، درد دل، 
درد اشتیاق، و ... که نردبان کمال، مایة رستگاری و پیر و مراد سالک می‌باشد و همین درد 
است که او را به کمال می‌رساند. به طور مثال، مولوی عقیده دارد که هیچ خوشی و لذّتی، 

بالاتر از نشئة دُردِ شرابِ اشتیاقِ به دین نیست:
		  هـم چـو دُرد دَرد دین جستیـم، نیسـت صـاف‌هـای جملـه عالم خورده گـیـر
                                                                                    )مولوی، 1378: 426(

دردهای نازل و فرودین؛ مانند درد حرص، درد خودبینی و خود پرستی، درد دنیا پرستی 
و درد صورت گرایی که محل هلاکت و تباهی است؛ زیرا نشیب درد فرودین، شیبی بی فراز 
است و انسان را به خاک مّذلت و تباهی می‌افکندو دوای درد فرودین، خاک گور است و بس:

بنــد فــرع است او، نجوید اصل، هیچ نیستش درد فـراق و وصــل، هیــچ	
کـز غــم فــرعش، فــراغ اصــل نــی احمق است و مردة مــا و مــنـــی	

                                                                        )مولوی، 1363: 1868/4- 1867(



171 /

عطار نیز می‌گوید:
تــو نــامُرده نـگردد حـرص تـو کم               کــه درد حــرص را خــاک است مــرهــم 
                                                                                   )عطار، 1388: 2840(

حال با علم به این که هر انسانی در هر مقام و مرتبه ای، گرفتار دردهای نازل نفسانی 
است و باید نسخۀ درمانی برای آن پیدا کند؛ لذا ما در این مقاله بر آنیم با توجه به اهمیّت 

موضوع انسان‌شناسی، درد حرص محمود و مذموم را از دیدگاه مولوی تبیین کنیم. 
اهمیت و ضرورت تحقیق

این تحقیق همان بس که در عصر مدرنیته، نحله‌های فلسفی  اهمیّت و ضرورت  در 
تجربه‌گرا و پوزیتیویسم برای شناخت انسان و جهان، تأکید بر ساحت مادی و حواس انسان 
دارند؛ لذا این مقاله برای بیان اهمیّت دنیای درون انسان، تکیه بر یکی از قوای باطنی آدمی 
به نام »قوه حرص« دارد و درصدد است آن را در اندیشه معرفتی مولوی به عنوان یکی 
از نیروهای انگیزشی آدمی در بعُد مادی و معنوی بررسی کند تا بتواند انسان امروز را از 
دیدگاه صرف تجربه گرایی رهایی بخشد و ضمن ایجاد تعادل بین ساحت مادی و معنوی 

انسان، او را با قوای درونی و ظرفیت‌های وجودی خود بیشتر آشنا کند. 
روش تحقیق

این مقاله به روش تحلیی و با مراجعه به کتابخانه ای می باشد؛ لذا ابیاتی که سنخیت 
بیشتری با موضوع بحث داشته است، انتخاب گردیدند و آنگاه با مراجعه به منابع متعدد و 

متنوع دیگر، تحلیل لازم صورت پذیرفته است. 
پرسش‌های تحقیق

این مقاله سعی دارد با تکیه بر آراء معرفتی مولوی به پرسش‌های زیر پاسخ مناسب 
دهد: درد حرص چیست؟ درد حرص بر چند نوع است؟ آیا درد حرص می‌تواند اثرات مثبت 

و سازنده داشته باشد؟ و ...
پیشینۀ تحقیق

دربارۀ پیشینۀ این تحقیق باید گفت با توجّه به بررسی‌های لازم، مقاله‌ای با عنوان »درد 
حرص محمود و مذموم از دیدگاه مولوی« تألیف نشده است؛ اما مقاله ای با عنوان »حرص 
ادبیات تعلیمی» در نشریه  اثر در حوزه  با چهار  و طمع در مثنوی مولوی و مقایسه آن 
سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( سال 1392، دوره 16، شماره 1، پی در پی 19 
توسط لیلا نوروزپور به چاپ رسیده است. نویسنده در این مقاله حرص و طمع را به یک 

معنی و مترادف هم گرفته است و آن را مانع شناخت و سلوک عرفانی می‌داند. 
حال مزّیت پژوهش حاضر با تکیه بر آموزه‌های قرآنی و آراء معرفتی مولوی، در آن است 
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که قوه حرص در نهاد آدمی، امری فطری و خدادای است؛ ولی طمع به عنوان یک صفت به 
خود بسته و عارضی در انسان است که زیاده خواهی آدمی، موجد آن است. بنابراین طمع و 
حرص دو مقوله متفاوت از هم هستند و نمی توان آن را به یک معنی و مترادف هم گرفت.

2- بحث و بررسی
ماهیت درد حرص

امری   ، یا مذموم  باشد  این که محمود  از  انسان، قطع نظر  آفرینش حرص در وجود 
طبیعی، فطری و عطیّه الهی است؛ به طوری که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 
»انَِّ الانِسانَ خُلقَِ هَلُوعا؛ً به یقین انسان حریص آفریده شده است«. )معارج/19( زیرا حکمت 
الهی اقتضاء کرد »آدمی را به این صفت بیافریند، تا به وسیلة این صفت به آن چه مایة خیر 
و سعادتش می‌باشد هدایت شود، چیزی که هست این خود انسان است که این مایة سعادت 

خودرا مایة بدبختی خود می‌سازد«. )طباطبایی، 1367،ج 20: 137(
مولوی نیز با بهره گیری از تعالیم قرآنی و اسلامی، آفرینش حرص در انسان را امری 

خدادادی می‌داند که باعث رونق کار و بار آدمیان می‌شود:
 

		           تــا بــود گـرمابه گـرم و بــانــوا انــدریشــان حــرص بنهــاده خــدا
                                                                                  )مولوی، 1363: 241/4(

مولوی هم چنین عقیده دارد که حرص، نه تنها در طبیعت و فطرت انسان نهفته است؛ 
بلکه در طبیعت حیوان و نبات نیز وجود دارد و همین حرص است که آن ها را به سوی 

کمال هدایت می‌کند:
بعـد از آن سـیری و ایثــارش نــگر حـرص بیـن در طبع حیوان و نبـات	

                                                                           )مولوی، 1378: 1101(
منتهای مراتب، نحوة بهره مندی از آن مهم است که اگر در حّد اعتدال نگه داشته شود، 
زمینه‌های صعود روحانی انسان را فراهم می‌آورد و در غیر این صورت »حرص، انسان را به 
خوی‌های بد و ارتکاب منکرهایی که خارق مروت باشد کشد، و هر آینه به طمع آلوده گردد 

و به حرص خوار شود«.  )غزالی، 1381، ج 3: 500(
بنابراین درد حرص »صفتی است نفسانیّه، که آدمی را وا می‌دارد بر جمع نمودن زاید از 
آن چه احتیاج به آن دارد. و این صفت، یکی از شعب حّب دنیا، و از جمله صفات مهلکه، و 

اخلاق مضّله است«.  )نراقی، 1384: 314(
حال مولوی در آثار خود تشبیهات و تمثیلات زیبایی برای درد حرص می‌آورد که در 
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خور توّجه است. در واقع تصویری روشن و زنده و هنری از درد حرص ترسیم می‌کند و در 
پیش چشم خواننده آن را به مرحلة تجّسم می‌کشاند تا باعث تنّبه و آگاهی او شود و از درد 
حرص بر حذر باشد؛ زیرا »حرصی که منسوب به خدا است حرص بر خیر واقعی است، و 
حرصی که صرف جمع مال و غفلت از خدا می‌شود، منسوب به خود انسان‌ها است، این خود 
انسان است که حرص خدادادی را مثل سایر نعمت‌ها به سوء اختیار و کج سلیقگی خود، به 
نقمت مبدل می‌سازد«. )طباطبایی، 1367، ج 20: 141( به طور مثال مولانا در فصلی که 
از بیت )31( دفتر پنجم آغاز می‌شود »حرص را به مرغابی تشبیه می‌کند که دائماً نوکش 

را در تر و خشک فرو می‌کند و می‌خورد«. )زمانی، 1389: 733(
در تر و در خشک می‌جویـد دفیـن بط، حرص آمد که نـُوکش در زمـین	
نــشنــود از حُــکم، جـز امرکُلـُـوا ــل آن گـلــو	 یک زمان نبــود مُعطَّ

                                                                               )مولوی، 1363: 47/5- 46(
البته باید اذعان داشت نه تنها در داستان آدم )ع( که در طول تاریخ انبیاء و مبارزات 
آنان با اقوام منحرف، آثار منفی درد حرص به خوبی نمایه است. درتاریخ گذشته و امروز 
اقوام مختلف دنیا نیز مشاهده می‌کنیم که حرص و فزون طلبی، سرچشمة انواع جنایات 
و جنگ‌ها و خون ریزی‌ها، قتل و غارت‌ها و پشت کردن به اصول انسانی و فضایل اخلاقی 
است. نقطة مقابل آن قناعت است که سبب آرامش، عدالت، صلح و صفا و برادری و اخوت 
است. از همین رو مولوی، پیامی جهانی برای نوع انسان، فارغ از رنگ و نژاد و زبان و مذهب 

و ملیّت دارد:
از قنـاعت هیـچ کس بی جان نشد	   از حریصی هیچ کس سلطـان نشـد

                                                                                     )همان: 2389(
 

انواع درد حرص
مولوی با وجوداین که درد حرص را مورد نکوهش قرار می‌دهد و آن را پوشانندة حقیقت، 
مایة آرایش زشتی‌ها، ضد عقلانیت و ... معرفی می‌کند؛ در عین حال درد حرص را »به درد 
حرص محمود و پسندیده و درد حرص مذموم و نکوهیده تقسیم می‌کند. حرص محمود، 
حرص نسبت به شهود حق و کسب معارف و معالی اخلاقی است؛ اما حرص مذموم، حرص 

و تلاش در راه بدست آوردن لذات مادی«. )ر.ک. شرح مثنوی اکبرآبادی، د3، ص 112(
حرص اندر عشق تو فخر اسـت و جــاه	     حرص اندر غـیر تــو نـنـــگ و تبــاه
شــهوت و حــرص نـــران پیشی بـُوَد	     و آنِ حیــزان ننــگ و بد کیشــی بوَُد
حــرص مــردان از ره پــیــشی بـُـوَد	    درمُـخَــنَّــث حــرص، سوی پس رود
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آن یکی حرص از کمــال مـردی است	     و آن دگر حرص افتضـاح و سردی است
                                                                        )مولوی، 1363: 1985/3- 1955(

خداوند متعال در قرآن کریم یکی از فضایل پیامبر اسلام )ص( را »حرص بر هدایت 
مِن  رَسولٌ  جائکَُم  »لقََد  می‌فرماید:  بنابراین  می‌شمرد؛  گمراهی«  از  آن‌ها  نجات  و  مردم 

انَفُسِکُم عَزیزُ عَلیهِ ما عَنِتُّم حَریصٌ عَلیکُم باِلمومِنینَ رَئوفٌ رَحیمٌ« )توبه / 128(
در این گونه موارد درد حرص، شایسته ستایش است، نه تنها جزء اخلاق رذیله نیست؛ 
بلکه فضیلتی محسوب می‌شود؛ زیرا »بر آن مدح و ستایش، از جهت متعلَّقش- اگر از جهت 
شرع و عقل، محمود و پسندیده باشد وارد می‌شود«. )ابن عربی، 1383: 287( و آن در 

جایی است که این صفت در مورد علاقة شدید به کارهای خیر به کار رود. 
امام محمد غزالی نیز، نوعی از حرص آوری را پسندیده می‌داند و می‌گوید: »حریص را 
دو حالت است: یکی طمع به مردمان و دیگر کسب به دست خویش و این )کسب به دست 

خویش( محمود است«. )غزالی، 1383، ج2: 149(
البّته مولوی در جای جای آثار خود از درد حرص مذموم به مراتب بیشتر از درد حرص 
بار منفی دارد و هرگاه اطلاق  این واژه، معمولاً  به میان آورده است؛ زیرا  محمود سخن 

می‌شود از آن حرص بر مال، ثروت، مقام و سایر شهوات مادی به ذهن می‌رسد.
مولوی قوی‌ترین درد حرص مذموم را، حرص جاه طلبی و ریاست خواهی می‌داند و 
عقیده دارد که حرص جاه طلبی، به مراتب قوی تر از حرص شهوت جنسی و حرص آکل 
و شکمبارگی است؛ زیرا دایرة میل به شهوت جنسی و شکمبارگی محدود است و در حالی 
که شخص جاه طلب به منصبی راضی نمی شود و هر دم در اندیشة منصبی بالاتراست؛ 

بنابراین حرص او نیز به مراتب قوی‌تر است:
حرص بط یکتاست، این پنــجاه تـاسـت	     حرص شهوت مار و منصب اژدهـاسـت
حرص بط از شهوت حــلق اسـت و فَـرج	     در ریــاســت بیست چند انـسـت درج
                                                                         )مولوی، 1363: 518/5- 517(

 
عوامل برانگیزانندة درد حرص مذموم

مولوی عقیده دارد که اموال دنیوی، حرص آدمی را مشتعل می‌کند؛ زیرا »مال و جاه در 
آدمی مخفی است، در خود چندان که نظر کند، آن را نبیند، او را چنان نماید که از دل او 
آن حُبّ رفته است و اثری نیز نمانده است، و فی نفس الامر آن در او مکنون باشد، چنان که 
روغن در دوغ پیدا نباشد ولیکن باشد«)سلطان ولد، 1367: 207( بنابراین اموال و زخارف 
دنیوی، باعث اشتعال حرص آدمی می شود، چنان که سرگین، باعث شعله ور شدن آتش 
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تون حمام می گردد:
چـــرکِ تـــر را لایق آتــــش کند آفــتـــابی که دم از آتـــش زنـــد	
تــا به توُنِ حرص افتد صــد شَـــرَر آفــتــاب، آن ســنگ را هم کرد زر	
چیست؟ یعنی چرک چندین برده ام آن کــه گــوید: مــال گرد آورده ام	

                                                                           )مولوی، 1363: 253/4- 251(
ابوحامد محمد غزالی نیز مال و جاه را دو عامل برانگیزنده و فزایندة حرص می‌داند و 
می‌گوید: »بدان که شاخه‌های دنیا بسیار است و یکی از شاخه‌های وی مال و نعمت است 
و یکی جاه است و حشمت، و همچنین شاخه‌های دیگر دارد. اما فتنة مال عظیم  است. و 
عظیم تر فتنه‌ای آن است که خدای تعالی وی را عقبه خوانده است«. )غزالی، 1383: 149(

مولانا یکی دیگر از عوامل برانگیزانندة درد حرص در آدمی را، شیطان می‌داند و می‌گوید 
شیطان، انسان را به سوی حرص منفی و کسب و کار دنیوی می‌کشاند:

گوشها ات گیــرد او چون گــوشِ اسب	   می‌کشاندَ سوی حرص و سوی کسب
بــر زنــد بـــرپــات نعـــلی ز اشتباه	   که بمـــانـــی تــــو زدردِ آن ز راه 

                                                                           )مولوی، 1363:  161/5- 160(
عوارض درد حرص مذموم

- درد حرص، موجب عدم اعتدال شخصیت می‌شود. مولوی عقیده دارد که آدمی به 
واسطة درد حرص و آز، ترازوی اعتدال شخصیتی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا »حرص و 
سایر مفسدات که از حّب نفس و جاه در دل پیدا شده، عنان را ازدست او بگیرد و کارهای 

نفس را از جادة عقل و شرع خارج کند«. )خمینی، 1373: 142(
هیــن ز حــرص خویـش میزان را مَــهِل             آز و حــرص آمــد تو را خصـم مُضِل
                                                                                )مولوی، 1363 : 1401/5(

حضرت علی )ع( نیز معتقد است حرص، شخصیت انسان را در هم می‌شکند و ارزش او 
را در انظار عموم پایین می آورد: »الحرص ینقص قدرالرجل، فلایزید فی رزقه«. )غررالحکم/ 

)1586
- درد حرص، مایة هلاکت و نابودی است؛ زیرا»حرص در طبیعت انسان است و غریزه‌ای 
است که آدم را گمراه و هلاک می‌کند«. )فیض کاشانی، 1379: 75( حال مولوی عقیده 
دارد که مردم از شدّت حرص و آزی که در کسب مال دنیا دارند، آن قدر جوش می‌زنند که 

موجبات هلاکت و نابودی خود را فراهم می آورند:
از هــوس، وز حــرصِ سـود انـدوخـتن	  هـرکســـی دادی بــدن را سـوخــتـن
                                                                                )مولوی، 1363: 3732/3(

تحلیل درد حرص محمود و مذموم از دیدگاه مولوی
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آدم حریص به واسطة حرصی که در کسب مال و متاع دنیوی دارد، روز به روز خود را 
گرفتارتر می کند تا آن جا که راه نجات را به روی خود می‌بندد؛ چنان که در مثل بسیار 
جالبی در سخنان امام باقر )ع( آمده است:»مثل الحریص علی الدنیا مثل دودة القز، کلما 
ازدادت من القز علی نفسها لفّا کان ابعد لها من الخروج! حتی تموت غما! نمونة آزمند بر دنیا 
نمونة کرم ابریشم است که هر چه بیشتر ابریشم بر خود می‌تابد و می‌پیچد، راه بیرون شدن 

خود را دورتر و بسته‌تر می‌نماید تا از غم و اندوه می‌میرد«. )کلینی، 1370، ج 5 : 232(
- درد حرص، ضد عقلانیت است. مولوی عقیده دارد حرص، دنبال سراب است و عقل، 
در پی حقیقت؛ زیرا انسان»هرگز به مروارید حقیقت که درون یک صدف جای می‌گیرد و در 
اصل جز یک قطرة پاک نیست دست نمی‌یابد؛ چرا که برای دست یابی به آن دّر گران مایه 
باید حرص بحر آشام را کنار گذاشت و مثل صدف به یک قطره قناعت کرد«. )زرین کوب، 

1389: 35( بنابراین وقتی حرص غالب آید، فریاد عقل بیدار کننده به جایی نمی‌رسد:
حــرص تـازد بیهُـده ســوی ســراب	            عقــل گــویـد: نیک بین، کآن نیست آب
نــعـرة عقل آن زمــان پــنــهــان شـده حرص، غالب بود و زر چون جان شده  	

گشتــه صد توُ حرص و غـوغـاهای او	           گشتــه پنــهان حکــمت و ایــمــای او 
)1(                                                                )مولوی، 1363: 2060/5- 2058(

اثرات مثبت و سازندة درد حرص محمود
مولوی در جای جای آثار خود، خصوصاً مثنوی معنوی به نکوهش و خوار داشت حرص 
می‌پردازد و آن را به صفت بدخویی توصیف می‌کند و هم چنین آن را باعث کوردلی و 

احمقی و نادانی می‌داند که انسان را از سعادت حقیقی ناکام می‌گرداند:
مـرگ را بـر احـمقـان آسـان کـنـد حــرص، کــور و احمـق و نـادان کنـد	

                                                                                     )همان: 2823(
حال نکتة جالب توجه این جاست که مولوی با وجود مذّمت درد حرص، در بعضی از 
جاها به اثرات سازنده و جنبه‌های مثبت درد حرص پرداخته است؛ زیرا »این حرص که 
از رذائل اخلاقی  از فروع حب ذات است به خودی خود  بر آنست و خود  انسان مجبول 
را دعوت  انسان  تنها وسیله‌ایست که  این که  با  باشد  نیست، و چه طور می‌تواند مذموم 
می‌کند به این که خود را به سعادت و کمال وجودش برساند، پس حرص به خودی خود بد 
نیست، وقتی بد می‌شودکه انسان آن را بد کند، و درست تدبیر نکند... اگر در حد اعتدال 
نگاه داشته شود فضیلت است، و اگر به طرف افراط و یا تفریط منحرف گردد، رذیله و مذموم 

می شود«. )طباطبایی، 1367، ج20: 138(
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مولوی با نگاه تفسیری خود، درد حرص به دنیا را سبب آبادانی معاش دنیوی و قوام 
نیازهای  تعدادی  دارای  زنده،  موجود  عنوان  به  »آدمی  زیرا  می-داند؛  عالم  این  دوام  و 

فیزیولوژیکی پایه است که برای حفظ و بقای او باید ارضا شوند«. )کریمی، 1387: 108(
آدمــی اول حــریــص نـــان بــود	              زان کــه قُــوت و نـان، ستـون جان بـود
                                                                              )مولوی، 1363: 1189/4(

البته باید اذعان داشت چون ساز و کار هستی، در نگاه مولوی، تکاملی و تعالی گر است؛ 
بنابراین حرص انسان نسبت به نان و آب روزانه »که یک نیاز تنانیِ روزمره است، از نوع 
نیازهای روحانی و ماورایی انسان محسوب می‌دارد؛ زیرا این آب و نان در وجود انسان تبدیل 
به اندیشه و ایمان می‌شود، و زمینه‌های صعود روحانی او را فراهم می‌آورند«. )درگاهی، 

)83 :1379
در معده چون بسـوزد آن نان و نان خـورش            آنگاه عقل و جان شود و حسرتِ حسـود
                                                                                   )مولوی، 1378: 863(

بنابراین، حرص آدمی نسبت به کسب روزی و نان، برای حفظ تن و جان، حرص مثبت 
و سازنده است؛ زیرا اگر مردم، حرص و آزمندی را از دست می‌دادند و برای بقای تن خویش 

نمی‌کوشیدند، دنیا رو به ویرانی می‌نهاد و نسل آدمی از هم می‌گسست:
حـرص هـا بـیـرون شــدی از مــردمــان ایـن جـهـان ویـران شــدی انـدر زمـان	
                                                                               )مولوی، 1363: 2065/1(

مولوی هم چنین درد حرص و آز مردان خدا نسبت به کمالات و عشق حق را، حرص 
مثبت و سازنده توصیف می‌کند و آن را مایة مباهات و سرفرازی می‌داند؛ زیرا »حرص در 
عشق و پیشدستی در خیرات و آزمندی در اعمال خدائی و الهی در نزد صوفیان محمود 
است نه مذموم«. )گوهرین، 1368، ج3: 185( از این رو در کلیات شمس، درد حرص مردان 
عارف و صاحب دل را حرص محمود و مقبول می‌خواند که باعث شکوفایی وصفا و نورانیّت 

باطنی می‌شود و بر مقام و مرتبة مردان خدا می‌افزاید:
سبـزتر می‌شـد آن درخـت از نــار مـوسـی انـدر درخـت آتـش دیــد	
هـم چنین دان و هم چنین پنــدار شهـوت و حـرص مـردِ صـاحب دل	
هــم چــو نــار خلــیل پــر انــوار صـورت شهــوت است لیکـن هست	

                                                                         )مولوی، 1378: 1157(
باعث  که  می‌داند  این  در  را  درد حرص  سازندة  و  مثبت  اثرات  از  دیگر  یکی  مولوی 
پیشرفت و تعالی انسان می‌شود و استعدادهای بالقوه آدمی را به مرحلة فعلیت و شکوفایی 
می‌رساند؛ بنابراین آفرینش حرص در انسان از کارهای حکیمانه خداوند است که انسان را 

تحلیل درد حرص محمود و مذموم از دیدگاه مولوی
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وا می‌دارد تا در راه پیشرفت و کمال خود کوشا باشد:
بـهـر رشـدِ هـر صغیـرِ مُـستَعِـد 		 حق به حکمـت حرص شـان دادسـت جِـدّ
                                                                              )مولوی، 1363: 3119/4(

عوامل درمان کنندة درد حرص مذموم
و  عوامل  سراغ  به  باید  عضوی،  و  درد جسمانی  یک  اساسی  درمان  برای  انسانی  هر 
از  آگاهی  و  رنج  و  درد  ماهیت  به  آگاهی  از  پس  عاقل  »انسان  زیرا  برود؛  آن  ریشه‌های 

خاستگاه آن، باید طالب رهایی از درد باشد«. )دوپاتن، 1385: 245(
بیماری‌های اخلاقی از جمله، درد حرص نیز به یقین همین گونه است؛ باید ریشه یابی 
شود، آنگاه ریشه‌ها را بخشکانیم، باید دریابیم که »بشر طالب چیست و درد و درمان او 
چیست؟ یعنی می‌خواهیم ببینیم مولوی در این باره چه گفته و برای دردهای بی درمان 
درونی بشر چه چاره اندیشیده است. مولوی سالیان دراز عمر خود را صرف تحقیق و غور 
در بررسی همین مسائل کرده و حل این مشکلات را عالی-ترین هدف انسان و مهم‌ترین 

فرایض بشری دانسته است«. )همایی، 1374، ج2: 791(
حال مولوی عوامل درمان کنندة درد حرص را موارد ذیل می‌داند:

- ایمان، درمان کنندة درد حرص است. مولوی عقیده دارد هرگاه بارقة حقیقی ایمان بر 
دلی بتابد، حرص و آز را می‌سوزاند و از میان می‌برد؛ زیرا »تا شایبة یقین با کسی هست و 
اذعان و اعتقاد به خدا و گفتة او دارد حریص نمی‌شود و به این صفتِ خسیسِ مهلکِ دین 
و دنیا موصوف نمی‌گردد«. )گیلانی، 1366: 190( از این رو، هرگاه شخص با وجود دعوی 
ایمان، هم چنان اسیر حرص و آز باشد، معلوم می-گردد که ایمانش، ایمان نیست؛ بلکه 

تنها در پوسته‌ای از ایمان و آداب مربوط بدان توقف کرده است:
اژدها از قُوتِ موری ســیر شــد حرص و وهـم کافـری سـرزیر شــد	
لوتِ ایمانیش لمَتُر کــرد و زَفت آن گدا چشمّیِ کـفــر از وی برفـت	
هم چو مریم میوة جـنّـت بدیـد آن که از جوع البقر او مــی طپـیـد	
معدة چون دوزخـش آرام یـافت میوة جـنّـت سوی چشمش شتـافت	
ای قناعت کرده از ایمـان به قول ذاتِ ایمان، نعمت و لوتی است هول	

                                                                           )مولوی، 1363: 283-287/5(
البته باید اذعان داشت کسی که ایمان کامل به وعده‌های الهی دارد و پیام »ما عندکم 
ینَفَدُ و ما عندالله باقٍ...؛ )نحل/96( آن چه نزد شماست فانی می‌شود؛ اما آن چه نزد خداست 
باقی می‌ماند«. را به گوش جان شنیده و پذیرفته است، به جای حرص در جمع آوری مال، 

حرص در انفاق فی سبیل الله دارد.
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- عشق، درمان کنندة درد حرص است. مولوی معتقد است وقتی که عشق در درون 
انسان سربزند، حرص از میان می‌رود و نابود می‌شود؛ زیرا» عشق از نظر مولانا علاج قطعی، 

حرص و آز و داروی بنیان سوز این مرض غدار است«. )گوهرین، 1368: 185(
بـــی کــار شــوی هــزار کــــاره چــون عشــق تو زاد حـرص تـو مُــرد	

                                                                                  )مولوی، 1387: 2350(
به طورکلی باید گفت که مولوی یکی از راه‌های درمان رذیلت‌های نفسانی، از جمله 
درد حرص را»عاشق شدن« می‌داند و »درمان این دردها همه را یک کاسه، شراب عشق و 
نیستی تشخیص داده است؛ همان معجون عشق و نیستی و فنا که در داروخانة طبیبان الهی 

و دوای مجرب صوفیه و عارفان محقق است«. )همایی، 1374، ج2: 792(
او زحــرص و جـمـلـه عیبی پاک شد هــر کــه را جامه زعشقـی چـاک شد	
ای طبیب جـمـلــه عــلـّـت‌های مــا شاد بـاش ای عشقِ خـوش سـودای ما	

ای تــو افــلاطون و جالیــنــوس مــا ای دوای نــخـــوت و نـامــوس مـــا	
                                                                                )مولوی، 1363: 22-24/1(

- شب، درمان کنندة درد حرص است. مولوی عقیده دارد که درد حرص، آرامش انسان 
را در تمام زندگی بر هم می‌زند و مایة رنج و تعب دایمی او می‌شود؛ از این رو شب، هم چون 
گنجینة لطف و رحمتی ظاهر می‌شود تا مردم چند ساعتی از درد حرص، بیارامند؛ همان 
طوری که خداوند می‌فرماید: »هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوافیه...؛ اوست آن خدایی که 

شب را برای شما قرار داد تا در آن بیارامید«. )یونس/ 68(
خویشتن را سوختنــدی زاهتــزاز گر نبودی شب، همه خــلقـان ز آز	
هر کسی دادی بــدن را سـوختـن از هوس و زحرص سود انــدوختـن	

تا رهند از حرص خود یـک سـاعتی )2( شب پدید آید چو گنج رحــمتــی	
                                                                        )مولوی، 1363: 3731-3733/3(

توصیة مولانا دربارة درد حرص
مولوی عقیده دارد که حرص، ریشه در فطرت و سرشت آدمی دارد و هیچ کس نمی‌تواند 
آن را بر کَنَد یا بخشکاند؛ زیرا »آزمندی و حرص، دو سرشت و دو طبیعت در نهاد انسان‌اند و 
انسان از آن روی که انسان است بر این دو صفت سرشته شده است، و هر چه که انسان بر 
آن سرشته شده باشد، زوالش از محالات است«. )ابن عربی، 1383: 287( بنابراین حرص، 

نیمی از وجود آدمی است:
نیــمِ او حـرص آوری، نیمـیـش صـبـر نیمِ او مؤمن بـُوَد، نیــمیــش گـبـر	

                                                                                  )مولوی، 1363: 605/2(
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حال مولوی توصیه می‌کند »تنها چاره، آن است که جهت آن را تغییر دهد و متعلَّقِ آن 
را دگرگون سازد و به جای حرص بر امور پست و فرودین، بر کارهای عالی و برین حرص 
بگمارد«. )زمانی، 1389: 735( از این روست که خداوند در آیة 128 سورة توبه بر پیامبر 
)ص( صفت حریص اطلاق می‌کند »حریص علیکم«؛ زیرا پیامبر، حریص بود بر هدایت 
مردم. بنابراین مولوی به انسان توصیه می‌کند در ضمن برخورداری از حرص، آن را تصعید 

ببخشد و در راه کسب امور دین و نیکوکاری بگمارد:
حــرص، انــدر کــارِ دیـن و خــیر جـو	      چــون نمـانـَد حـرص، باشـد نـغـز رُو
                                                                                 )مولوی، 1363: 1130/4(

توصیة دیگر مولوی دربارة درد حرص این است که انسان باید به اندازة ضرورت و به حّد 
کفاف از حرص برخوردار شود؛ زیرا»هر که به قدر ضرورت، قناعت نمود و دل را مشغول قدر 

زاید نکرد همیشه فارغ البال و مطمئن خاطر است«. )نراقی، 1384: 315(
در غیر این صورت، زنجیر گران حرص، بال و پر روح انسان را می‌بندد و نمی‌گذارد به 
سوی کمالات اخلاقی و معالی روحانی پرواز کند. بنابراین در برخورداری از حرص، به لزوم 

قناعت سفارش می‌کند:
تــا نگــردد غالـب و بر تو امـیر جز به اندازة ضـرورت، زیـن مـگیـر	

                                                                      )مولوی، 1363: 2260/3(
مولوی معتقد است که انسان، پیوسته حرص به دست آوردن روزی را دارد»تو کمر 
بسته چو موری پی حرص روزی«. ))مولوی، 1378: 1653( بنابراین توصیه می‌کند که 
برای عبرت گرفتن و درک بی اعتباری دنیا و تسکین درد حرص خود، آیة 25 سورة دُخان 
را بخواند که می‌فرماید:»کم ترکوا مِمّن جنّاتٍ و عیونٍ و زروعٍ و مقام کریم؛ چه بسیار باغ‌ها 

و چشمه‌ها و کشته ها و جایگاه‌های نیک را که ترک کردند«.
ای در غم بیهوده رو کم ترکـوا بر خـوان	   وی حرص تو افزوده رو کم ترکوا برخـوان
                                                                            )مولوی، 1378: 1872(

 
3- نتیجه‌گیری

از این بحث می‌توان نتیجه گرفت که مولوی با بهره‌گیری از تعالیم قرآنی و اسلامی، 
حرص را جزوی از ساختمان وجودی انسان می‌داند که آفرینش آن در نهاد انسان، عطّیه 
الهی، امری طبیعی و فطری می‌باشد که باعث تحرک و پویایی انسان می‌شود و زمینه‌های 
کسب روزی حلال، آبادانی معاش دنیوی، قوام و دوام این عالم و بقای نسل آدمی را فراهم 
می‌آورد. مولوی عقیده دارد اگر از حرص، در جهت خلاف شرع و عقل استفاده شود در 
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درون انسان تبدیل به درد نازل نفسانی خواهد شد که باعث تباهی بینش و بصیرت، موجب 
عدم اعتدال شخصیت و مایة هلاکت و نابودی می‌شود. مولوی درد حرص را به درد حرص 

محمود و مذموم تقسیم می‌کند.
درد حرص محمود، هم چون حرص بر شهود حق و حقیقت، حرص در کارهای خیر 
و امور دین و حرص بر کسب علم و دانش را باعث پیشرفت و تعالی انسان می‌داند که 
زمینه‌های صعود روحانی و معنوی او را فراهم می‌آورد؛ و در نقطة مقابل، درد حرص مذموم 
را باعث سیر قهقرایی می‌داند که هر انسانی باید به دنبال درمان آن باشد و مولوی قوی‌ترین، 

نسخة درمان آن را عشق می‌داند.
مولوی هم چنین عقیده دارد که درد حرص را باید تصعید بخشید و جهت آن را تغییر 
داد؛ یعنی به جای حرص بر امور پست و فرودین، باید به امور متعالی و برین حرص گماشت؛ 
از این رو انسان‌ها باید با رعایت حدّ اعتدال در برخورداری از حرص، زمینة رشد، شکوفایی، 

سعادت و کمال خود را فراهم کنند.

پی‌نوشت
1- مولوی عوارض متعدد و بی شماری را برای درد حرص بر می‌شمارد که در این مقاله 
نمی‌گنجد؛ از جمله این که: درد حرص، باعث کفران نعمت است و درِ نعمت و رحمت 
حق را می‌بندد )د1،ب:87-86( درد حرص به اموال دنیا، استعدادهای مثبت آدمی را تباه 
می‌کند و انسان را به قهقرا می‌کشاند )د1،ب:2307-2306( آدمی از شدّت درد حرص، جیر 

جیر دریچه‌های مرگ را نمی‌شنود )د4، ب: 3104( و...
2- مولوی عوامل درمان کنندة دیگری نیز برای درد حرص ذکر می‌کند که در این مقاله 
نمی‌گنجد؛ از جمله آن که: مُردن و چشم بستن از این دنیا، باعث می‌شود که حرص، بی نور 
شود و از بین برود )کلیات شمس، غزل 2492( توفیق مجاهده، یکی دیگر از عوامل درمانِ 

درد حرص است )کلیات شمس، غزل 925( و...
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